
  سرپل ذهاب

  اله يارمحمدي پور، حجت محرم عبداله

  عزيزي، محمد منتظري

ايـن شهرسـتان از شـمال بـه         . شهرستان سرپل ذهاب در استان كرمانشاه، در غرب ايران واقع شده است           
به شهرستان قصرشيرين و كشور عراق، از شرق به شهرستان اسلام آبـاد و از               شهرستان جوانرود، از غرب     

ها و ارتفاعات خصوصاً كوه دالاهو و آب و هواي            وجود كوه . جنوب به شهرستان گيلان غرب محدود است      
مساعد موجب شده داروهاي گياهي فراواني در منطقه يافت شود و طب سنتي بسيار غنـي باشـد و افـراد                     

ن زمينه مهارت پيدا كنند، اما پيشرفت طب نوين و حادثه جنـگ ايـران و عـراق كـه موجـب                  زيادي در اي  
 سبب شد تا مردم با محيط طبيعي فاصـله بگيرنـد            شدتخليه ساكنان اين شهرستان در طول چندين سال         

  . اين فاصله، فراموشي اطلاعات كامل از گياهان دارويي منطقه را به دنبال داشته است
  

  ها ان و خواص درماني آنداروهاي گياه

  .درد براي درمان شكم) teryâq(ترياق 

  .بندي براي عمل شكسته) šeris(شريس 

  .براي درمان زخم) runeyâsy(رويناسي 

  .درد براي درمان زخم و سينه) sâlem(سالم 

  . و زخم ختنهدرد، دنداندرد،  براي درمان زخم، چشم) zu(بوته زو 

  .درد و يبوست ال، دل براي درمان شكم درد، اسهپونه

  .درد درد و كليه براي درمان شكم) kow(كو  گل

  . براي درمان سردردحنا

  .براي درمان سردرد و كمردرد) harmala(گل هرمله 

  .خوني براي درمان كم) carâfes(كرافس 
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  .درد براي درمان مزاج صفرايي، دفع انگل، كليه) čaqčaqa(چقچقه 

  .ي از ريزش موبراي درمان كچلي و جلوگير كنگر

  .براي درمان سردرد و سرماخوردگي گاوزبان گل

  .زخم براي درمان سردرد و سياه) benjek qâng(بوته بنجك قانگ 

  .درد براي درمان چشم) haravang(گل هرونگ 

  .درد براي درمان چشم گل دانه

  .درد دندانبراي درمان ) sornâtk(گياه سرناتك  

  .و تب و لرز براي درمان ورم دندان برگ بيد

  .براي درمان اوريون) golâma(برگ درختچه گالمه 

  .براي درمان سينه درد، سرماخوردگي و قولنج زنجبيل

  .براي درمان سرماخوردگي) qulanjun(قولنجون 

  .براي درمان سرماخوردگي  برگ كاليتوس

  .براي درمان درمان سرخك و سرفه كردن) serovnâ( بوته سرونا

  .اي درمان سرفه كردنبر) qaz(بوته قاز 

  .براي درمان سينه پهلو و زخم) zangola benjek(زنگوله بنجك 

  .درد و قولنج درد، دل براي درمان شكم رازيانه 

  .درد براي درمان شكم) qâzyâzâ(گياه قازياخا 

  .هاي روحي و دفع انگل براي درمان زخم ختنه، ناراحتي) aspanar(گل اسپنر 

  .ي دفع انگلبرا) barazâ(گياه برزا 

  .براي دفع انگل) ševala kula( شوالاكولا

  .براي درمان قولنج) felus(فلوس 

  .براي درمان قولنج دارچيني

  . گرمازدگيكردنبراي درمان و برطرف ) taru(گياه ترو 

  .براي درمان روماتيسم) žan(گياه ژان 

  . خارش پوست بدنكردنبراي برطرف ) lu tevâna(گياه لوتوانه 

  .هاي عفونتي در بدن و مداواي دانهكردن  براي برطرف :)maragira(اگيره بوته م
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  . براي درمان نازايي زنان:)balak(بوته بلك 

  . براي درمان و جلوگيري از خونريزي زخم بدنبرگ بلوط

  .زخم  براي درمان سياهگياه جوش

  . براي درمان زخم بدنكتيرا

  . براي درمان زخم بدنقارچ

  . براي درمان سوختگي و زخم:)tašanak(گياه تشنك 

  .زخم  براي درمان سياه:)benja qâna( بنجه قان

  .براي درمان كچلي) پوست داخلي ميوه بلوط ()(jaftتا جفت 

  . درد دندانبراي درمان كچلي و ) ارزن( :)argen(شيره ارجن 

  . درد دندان براي درمان :)sornât(صمغ بوته سرنات 

  .لوبراي رفع زالو از گ توتون

  .براي درمان سرماخوردگي پياز

  .براي درمان سرفه مغز هسته آلوچه

  .سرفه درد، گلودرد، سرماخوردگي، سياه  براي درمان سينهكنجد سياه

  .براي درمان ناف افتادن صمغ درخت بنه

  .درد و جلوگيري از خونريزي رحم براي درمان شكم انار

  .براي درمان اسهال و زخم بدن صمغ درخت توت

  .براي درمان زخم و سوختگي چوبهزرد
  

  ها داروهاي غيرگياهي و خواص درماني آن

  .بندي  براي درمان كچلي، سوختگي و عمل شكستهمرغ تخم

  .براي درمان سردرد) آيد اي كه از كوه بيرون مي شيره( ترياك كوهي

  . و دفع زالو از گلو،، گوش درددرد دندان براي درمان دود سيگار

  . و لكه چشم،درد، قولنج ن گوش براي درماشير زن

  .ون دماغبندآوردن خدرد، اسهال و  براي درمان چشم  چاي

  .درد  براي درمان چشمميكروكرون
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  .درد  براي درمان چشمالاغ ادار

  .درد  براي درمان چشمخر كوه

  .مژه  براي درمان سرخك و گلسرمه

  . و گلودرددرد دندان براي درمان نمك 

  .ان خروسك براي درمخروس تاج خون

  .درد درد و دل  براي درمان شكمبنات

  . براي درمان اسهالكشك

  . براي درمان يبوست و قولنجحيواني روغن

  .ادراري شب براي درمان گوسفند طحال

  .بند  براي درمان شاشكوهي بز ريش

  . براي درمان قولنج و روماتيسمعسل

  ).زردي( براي درمان يرقان ماهي

  .هاي سفيد پوست بدن دن لك براي برطرف كركبوتر تخم

  . براي درمان فشار خونسير

  . براي درمان روماتيسم و برطرف كردن دملروغن ذخيره مشك

  . براي درمان مارزدگي، زخم و برطرف كردن دملگوسفند شير

  .گزيدگي  براي درمان مارگوسفند بزرگ روده

  .گزيدگي  براي درمان مارخاك ريشه پونه

  .زايي براي درمان ناخرگوش مغز

  . براي درمان هاري:)qalanča( قولانچه حشره

  . براي درمان سوختگيجو آرد

  . براي درمان زخمبلوط چوب زغال

  .براي درمان زخم و سوختگي پارچه خاكستر

  . براي درمان زخم و سوختگيزردچوبه

  . براي درمان كوفتگيگندم آرد خمير
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  شده  به تفكيك مناطق بررسيگياهان دارويي

دارويينام گياه   اماميه بالا بزميرآباد سرپل ذهاب 
گاوچالي 

 فولادي
قلعه 

 رشيدآقا
 نو گرده طايشعي تپه رش

 ×  × ×  × ×   ترياق
    ×    ×  ×    ×    شريش

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×    رونياسي
    ×  ×    ×  ×  ×    سالم

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  زو
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  پونه
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  كو گل
        ×          دانه گل
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  گاوزبان گل

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  رازيانه
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  گل هرمله

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  گتاله
  ×  ×      ×    ×    كرافس

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  كنگر
  ×    ×    ×  ×  ×    بنجك قانگ
  ×  ×  ×  ×    ×  ×    گل هرونگ

  ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  سرناتك
    ×        ×  ×    جوش
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  گالمه
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  وسكاليت

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  سرناتك
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  قاز

        ×    ×  ×    زنگوله بنجك
      ×        ×    چقچقه
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  قازياخا
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  )اسپند(اسپز 

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  برزا
          ×    ×    شوالاكولا

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ترو
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ژان
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  ×    ×      ×  ×    لوتوانه
  ×    ×  ×  ×    ×    مارگير

      ×  ×  ×    ×    بلك
  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  بلوط

  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  بير
      ×  ×      ×    كتيرا
        ×    ×  ×    قارچ
      ×  ×  ×  ×  ×    قان بنجه
  

  

  هاي جسمي بيماري

هـاي زيـر عمـل         براي درمان كچلي و جلوگيري از ريزش مو در اين مناطق به شـيوه              كچلي و ريزش مو   
  . دندكر مي

  . شويند آمده سر را مي دست جوشانند تا كف كند با كف به را در آب مي) پوست داخل ميوه بلوط(ـ جفت 
  . بندند ـ مقداري ريشه كنگر در قابلمه پخته و به صورت مرهم روي سر مي

  . شويند ـ با صمغ درخت ارزان سر را مي
  . شويند مرغ سر را مي ـ با زرده تخم

  :اند از كنند كه عبارت ردرد شش شيوه درماني استفاده مي براي درمان سسردرد
  .خورند گاوزبان مي كرده گل ـ دم

  . خورند در آب جوشانده مي) آيد اي كه از كوه درمي شيره(ـ مقداري ترياك كوهي 
  .گيرد تا بخار به سرش بخورد ـ مقداري بوته بنجك قانگ در آب پخته و بيمار سر خود را بالاي آن مي

ش               كسي سردرد شديد و هميشگي داشته باشد مي       ـ اگر    ، 1دار گويند افتـاده اسـت و بـراي درمـان، نـزد بـ
دار ابتدا ريسماني كه سه عدد سوزن با فاصله معين به آن بسته شـده بـه دور سـر بيمـار                    روند و بش    مي
حيـه افتـاده    گويند سر بيمـار از همـان نا         تر باشد مي    هاي ديگر پايين    بندد، اگر سوزني كمي از سوزن       مي

اندازند و با ريسماني دور سر را         است و براي انداختن سر او به جاي خود، پارچه بلندي روي سر بيمار مي              
خوبي به سـر بچـسبد بعـد بـا           پيچاند تا پارچه به     بندد و چوبي داخل ريسمان كرده محكم مي         محكم مي 

 حـال بـرود و احـساس كنـد     كـشد تـا جـايي كـه بيمـار از      ضربه محكم پارچه را از هر طرف پايين مي   
  . گويند مي) sarkowten(سردردش برطرف شده است به اين شيوه درماني سركوتن 

همچنين ساكنان منطقه اين بر اين باورند كه افراد پس از اصلاح سرشان نيز بايد موي سرشان را در                   
   .ها نرود در غير اين صورت دچار سردرد خواهد شد جايي بگذارد كه پاي كسي روي آن

  . بندند را با روغن حيواني به صورت مرهم به پيشاني مي) harmala(ـ گل هرمله 
  . بندند اي به سر مي ـ مقداري حنا در ماست خيسانده داخل پارچه
                                                 

  . هارت دارداي از طب سنتي م دار فردي است كه در شاخه بش. 1
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ريزند يا دود سـيگار       براي درمان مقداري از شير زني كه نوزاد دختر داشته داخل گوش بيمار مي              درد  گوش
  . دمند به گوش بيمار مي

اي چـاي سـرد شـده و يـا ميكركـورن              براي درمان مقداري گل دانه حل شده در آب يـا قطـره            درد   چشم
)mikor kerun (چكانند و يا از طريق بخور دادن با بخار پخته فضولات الاغ، جوشانده ادرار  در چشم مي

  . كنند  را مداوا ميدرد چشم) haravang(و گل هرونگ ) zu(الاغ، دود سوخته زو 

دار مقداري از ناخن      روند و بش    دار مي   براي برطرف كردن لكه چشم نزد بش       روي سفيدي چشم  لكه قرمز   
  . چكاند خود را تراشيده و با شير زني كه نوزاد دختر داشته باشد در چشم مي

شود و براي از بين بردن آن به چـشم   گفته مي) sytga saran(در زبان محلي به آن سيتگ سرن  مژه گل
مـژه آن   كشند و معتقدند چشم با ديدن زيبايي اين چشم ناراحـت شـده و از حـسادت گـل              بيمار سرمه مي  

  . تركد مي

تابه سرخ كـرده و بيمـار سـر خـود را بـالاي آن                براي درمان مقداري گوشت گوسفند در ماهي       كوري  شب
  . گيرد تا بخار وارد چشمش شد مداوا شود مي

ريزند و مقداري چاي      داري آب سرد روي سربيمار مي     براي جلوگيري از خونريزي دماغ مق      خونريزي دماغ 
  . گيرند تا دود آن وارد دماغ شود خون بند آيد سوزانند و جلوي بيني مي خشك مي

  درد دندان
  . گذارند روي دندان مي) sornatk(ـ دانه يا شيره بوته سرناتك 

  . گذارند ـ صمغ درخت ارزن روي دندان مي
  . ريزند ـ نمك روي دندان مي

  . گذارند شده روي دندان مي سوزن داغـ 
  . كشند هاي محلي مي ـ سيگار و توتون

  . ها بخورد و درد كاهش يابد گيرند تا دود به دندان را سوزانده و دهان را باز كرده بالاي آن مي) zu(ـ بوته زو 
 كننـد   كـش مراجعـه مـي       ها درد برطرف نشود جهت كشيدن بـه دنـدان           در صورتي كه با اين شيوه      -
  . آورند گويند با انبر مخصوص به نام گاز دندان را درمي) deyânkeš(كش  كش محلي كه به او ديان دندان

براي برطرف كردن ورم صورت كه از لثه و دندان بروز كرده مقداري برگ بيد را پختـه و بـه                      ورم دندان 
  . گذارند صورت مرهم روي صورت مي

  . گيرند ني رايج زير را به كار ميدرد سه شيوه درما  براي درمان گلوگلودرد
  . كنند ـ آب نمك غرغره مي

  . پوشانند گذارند و با شال دور گردن را مي  قاشق داغ كرده روي گلو مي ـ
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گذارنـد و بـا شـال دور گـردن را             پخته شده را به روغن محلي آغشته كرده روي گلـو مـي             نان گرم تازه    ـ  
  . بندند مي

بـراي درمـان، بـرگ درختچـه گالمـه      . گوينـد ) melžan(بيمـاري ملـژان    در زبان محلي به ايـن       اوريون  
)galama (كنند گير ورم اوريون را كه دور گردن است سياه مي بندند يا با كف را كوبيده و روي گردن مي .  

وقتي وارد گلوي كسي شود براي دفع آن، مقداري توتون يا خاكستر سردشده آتش را به داخـل گلـو                     زالو
  . كشند  سيگار و توتون ميريزند يا مي

  . خوردند كرده سالم و كنجد سياه جداگانه مي كرده زنجبيل و قولنجون و يا دم براي درمان دم درد سينه
 

  سرماخوردگي
  . خوردند گذارند پس از پخت مي ـ پيازي را كه زير خاكستر آتش مي

  . خورند يجداگانه مرا گاوزبان، رازيانه، و كنجد سياه  دم كرده زنجيل، گل ـ 
  . دهند ـ با نفت و نمك بدن را مالش مي

  . خورند  ترخينه تهيه كرده و مي ـ
  . كنند تا بخار آن به بدن بيمار بخورد پز مي ـ برگ كاليتوس زير پاي بيمار آب

خورند و يا مغز هسته آلوچـه را         مي) serovna(يا سرونا   ) gâz(براي درمان دم كرده، گياه قاز        سرفه كردن 
  . خورند  و با شير جوشانده گوسفند ميكوبيده

  . خورند براي درمان كنجد سياه را كوبيده و ميسرفه  سياه

  . خورند براي درمان خون تاج خروس ميخروسك 

را در آب جوشانده تا آب آن حالت شيره به          ) zangolabenjak(براي درمان گياه زنگوله بنجك       پهلو  سينه
  . خورند خود گيرد بعد از سرد شدن آن را مي

دار   بـش . رود  دار مـي    كسي كه از ناحيه ناف دچار درد بشود نزد بـش          ): navkowtan(ناف افتادن ناوكوتن    
اندازد و بعد مقداري نمك داخـل پارچـه گلولـه كـرده و                گذارد و با فشار ناف را جا مي         دست روي ناف مي   

  . خورد بندد و بيمار مقداري شيره درخت بنه مي روي ناف مي
 

  درد شكم
 رابـات   نو جوشـانده    ) kow(كـو     ، پونـه، رازيانـه، گـل      )teryâg(، ترياق   (qâzâxâ)كرده گياه قازياخا      دم  ـ  

  . خورند جداگانه مي
  .خورند هاي انار را با پوست سفيد داخلي انار كوبيده و مي ـ دانه

 روي شـكم وي     اندازند و چندين بار كتـري را        اي روي شكم بيمار مي      جوشانند و پارچه    ـ آب در كتري مي    
  . گذارند مي
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  . خورند رازيانه و جوشانده نبات را جداگانه مي كرده پونه،   براي درمان دمدرد دل

جداگانـه صـبح    را  ) čaqčaqa(و گياه چقچقه    ) barazâ(كرده گل اسپند، گياه برزا        براي دفع انگل دم    انگل
را صـبح قبـل از صـبحانه روي         ) sevalakula(خورند يا شيره بوته شـوالاكوالا         قبل از صرف صبحانه مي    

  . خورند قندي ريخته و مي حبه

خورند و يـا      جداگانه مي را  براي درمان شيره درخت توت، يا چاي خشك، يا ماست و يا آب كشك                اسهال
  . خورند پودر پونه را در آب خنك حل كرده و مي

  . خورند كرده پونه مي براي برطرف شدن يبوست روغن حيواني يا دم يبوست

  . خورند  براي درمان طحال گوسفند را خام ميادراري شب

 براي درمان كسي كه ادرارش بند آمده چندين تار مو از ريش بز كوهي را زيـر پـاي بيمـار دود                       بند  شاش
  . كنند تا مداوا شود مي

وي رونـد تـا پـايش را ر         خورند و نزد زني كه دو قلو زاييده مي          كرده گل هرمله مي     براي درمان دم  كمردرد  
  . كمر بگذارند

  . خورند مي) kow(كو  يا گل) čaq čaqa(كرده گياه چقچقه  دم درد كليه

دار حدود هفت گـره بـه       بش. روند  دار مي  خوابانند و نزد بش     براي درمان بيمار را در برگ درخت بيد مي         تب و لرز  
  . گويند بر مي ا، تببندند به اين دع خواند و نخ را به دست بيمار مي زند و به نخ دعا مي نخي مي

را جداگانـه بـه نـوزاد       ) fleus( و يـا فلـوس       ،كرده رازيانه، يا دارچـين، يـا زنجبيـل          جهت درمان دم   قولنج
  . دهند هاي نوزاد را مالش مي خورانند و با شير مادرش يا با عسل و روغن حيواني كتف مي

كـرده گيـاه سـرونا     اي درمـان، دم گوينـد و بـر  ) seruža(در زبان كردي سروژه     را  به اين بيماري    سرخك  
)seruna (  گذارنـد و لبـاس       كشند و به ابرو و دستان او حنا مي          خورانند و سرمه به چشم او مي        به بيمار مي

او شوري بـه     گذارند در معرض ديد قرار گيرد، بدين دليل كه اگر انسان چشم             پوشانند و نمي    قرمز بر او مي   
  . يابد ماند و بيمار بهبود نمي ا در زير پوست ميه هاي حاصله از بيماري نگاه كند دانه

دهند   خورند و مهره زردي جلو پاي بيمار قرار مي          اي را مي    براي درمان بيمار ماهي ريز زنده     ) زردي(يرقان  
دهد تا مقداري     زند و پشت گوش بيمار با تيغ خراش مي          دار از آب دهان خود به كف دست بيمار مي           و بش 

  . خون از آن بيرون آيد

خوابانند و پارچه نمناكي روي       مي) taru(لاي ترو     براي درمان و رفع گرمازدگي بيمار را در لابه         گرمازدگي
  . كشند او مي
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شود تخم كبوتر را بـا شـير          هاي سفيدي كه در بدن پديدار مي          براي برطرف شدن لك    هاي سفيد بدن    لكه
  . خورند گاو مي

  . خوردند سير را در آب كرده و ميبراي درمان و كنترل فشار خون فشار خون 

  . خورند مي) كرفس) (carafes(براي درمان و تقويت خون بدن كرافس  خوني كم

هـا و     براي درمان و جلوگيري از خونريزي رحم، انار را زير خاكستر آتش پخته سپس دانـه                خونريزي رحم 
  . خوردند پوست سفيد داخلي آن با نمك كوبيده و مي

اش برطرف    زنند تا شوكه شود و سكسكه       شدن سكسكه تهمت ناروايي به بيمار مي      براي برطرف   سكسكه  
  . شود

 
  )روماتيسم) (žan žu(ژان ژو 
  .خورند و عسل با موم مي) žan( گياه ژان هـ دم كرد

  .بندند ـ پوست مشك ذخيره روغن روي محل درد مي
  .خوابند نند و يك شب در زيارتگاه ميك ـ بيمار را به زيارتگاهي برده و گوسفندي را در آنجا قرباني مي

  . كنند كوبي مي ـ محل درد را خال

با زغال درخت بلوط مخلوط كرده و نـوك         را  مقداري از شير زني كه نوزادش دختر است          كوبي  شيوه خالي 
پيرزنـان مـاهر و حـاذق انجـام         را  ايـن كـار     . كنند  كوبي مي   چهار عدد سوزن خياطي را به آن آغشته خال        

  . دهند مي

اي است با بدن سياه و سـر سـفيد بـه              حشره، كه   )qulânča(اي به نام قولانچه       براي درمان حشره  هاري  
ند و با شير ميش مخلـوط كـرده         كن شده آن را پودر مي     خشكانند و بعد خشك     ، گرفته و مي   )اندازه سوسك 

فتـه روي سـه     كنند سپس خمير را به تعداد بيست و يك عدد قرص درآورده و تا يـك ه                  خميري تهيه مي  
  . خورند ها مي عدد از قرص

  . خورند به مدت يك هفته هر روز قبل از صبحانه مي) lutevâna(كرده گياه لوتوانه  از دم خارش پوست

گويند مردم بر اين باورند كه به علت ريختن آب روي سگ يا             ) baluk(در زبان محلي به آن بالوك        زگيل
رونـد مـلا    شود و براي برطرف كردن آنها نزد ملا مي  پديدار مي  گربه و يا سوزاندن آنها، زگيل روي دست       

دهد تـا زيـر       مي) بيمار(خواند و به دست شخص        دارد و دعايي به آنها مي       ها جو بر مي     به اندازه تعداد زگيل   
  . روند ها از بين مي خاك دفن كند و معتقدند هرگاه جوها سبز شدند زگيل

اي از مشك ذخيره روغن را بريده و با روغن روي             براي درمان تكه  به زبان محلي كورك گويند و       را  دمل  
  . گذارند دمل مي



   

 

273  

ن
تا

س
ار

به
م 

يا
پ

 /
د 

2
س 

 ،
3

و، 
ژه

ي
 

ي
نت

س
ب 

ط
ه 

ام
ن

 
 /

ز 
ئي

پا
1

3
9

0
  

شـود بوتـه مـارگيره        هـاي عفـونتي كـه در بـدن پديـدار مـي              براي برطرف كـردن دانـه      هاي عفونتي   دانه
)maragira (خوردند پز كرده يك هفته هر روز قبل از صبحانه مي را آب .  

خورانند و روده بزرگ گوسفند را        خام گوسفند و شكر را به بيمار مي        براي درمان محلول شير    دگييزگمار
در . زده بزنـد   برند تا از آب دهـان خـود بـه محـل نـيش               دار مي   بندند و يا نزد بش      زده مي  روي محل نيش  

روستاي گرده نو مرسوم است كه مارگزيده به طرف خانواده سـادات ميـري كـه در روسـتاي بابااسـكندر                     
كنـد و هـر       ها حركـت مـي      كند و معتقدند در همين موقع مار نيز به طرف خانواده آن             اند حركت مي    ساكن

كدام كه زودتر برسد زنده خواهد ماند و آن ديگري خواهد مرد اگر انـسان زودتـر رسـد يكـي از اعـضاي                        
زند و شـخص از مـرگ نجـات پيـدا             خانواده سادات ميري مقداري از آب دهان خود به جاي نيش مار مي            

برنـد و بيمـار را داخـل گهـواره             در روستاي گاوچالي فولادي مارگزيده را به تكيه سيد نجف مـي            .كند  مي
كننـد و گوشـتش را بـين همـسايگان تكيـه              دهند و گوسفندي در تكيه قرباني مـي         داري تكان مي    زنگوله

  . دكنن تقسيم مي

د و خاك ريشه پونـه روي       زنن  براي درمان و بيرون كشاندن زهر، محل نيش زده را تيغ مي            گزيدگي عقرب
  . بندند آن مي
  

  عقيمي و نازايي

كند، اگر ادرار او كـف نكنـد           براي تشخيص اين امر، مرد به داخل خاك ادرار مي          تشخيص عقيمي مردان  
  . نشان عقيم بودن مرد است

كننـد اگـر      ذق به پستان زنـان نگـاه مـي        حابراي تشخيص اين امر، زنان مجرب و         تشخيص نازايي زنان  
  . هاي او يك سال بعد از عروسي رشد نكرده و افتاده باشد نشان نازايي زن است نپستا

  

  درمان نازايي

  . خورند مي) balak(ـ مغز خرگوش و جوشانده ريشه بلك 
براي درمان نازايي نزد    ) آقا و سرپل ذهاب    رشيد ساكنان روستاي بز ميرآباد و قلعه     (ـ پيروان فرقه اهل حق،      

سـيد دعـايي بـراي      . برند  روند و پول يا گوسفندي به وي مي         مي) م يا طايفه خود   بزرگ و مريد قو   (سيد  
كند كه دعا را در آب انداخته و با آب غسل كنند و كمي بخورند، مقـداري                   نويسد و سفارش مي     بيمار مي 

  . از آن را نيز در بستر خواب بريزند و دعا را داخل متكاي زير سر بگذارند
دعـا را در آب     . دهـد   ملا دعايي به زن نازا مي     . برند  هش گوسفندي براي ملا مي    ـ در ساير نقاط حوزه پژو     

كننـد و     اي گذاشته بـه گـردن آويـزان مـي           كنند و دعا را داخل پارچه       اندازند و با آب آن را غسل مي         مي
  . گيرند گاهي نيز براي درمان چهل روز روزه مي

  . كنند رند و به گردن آويزان ميگي مي) celavor(ور  ـ از ملا دعايي به نام دعاي چله
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جوشـانند و از آب آن هـر شـب يـك قاشـق بـراي درمـان                    هاي درخت بيد را كوبيده و در آب مي          ـ برگ 
  . شود اين شيوه درماني براي عقيمي مرد نيز به كار برده مي. خورند مي
  
  ها و سوختگي زخم

اكستر پارچه سوخته و پودر قارچ را       براي درمان اين نوع زخم مقداري زردچوبه، خ        زخم سطحي و بريدگي   
  . ريزند جداگانه روي زخم مي

را پختـه و    ) tašanak(براي درمان اين نوع زخم، گل هرمله يا كتيرا يا گيـاه تـشنك                عميق هاي نيمه   زخم
  . گذارند روي زخم مي

 zangela(بندنـد و يـا گيـاه زنگلـه بنجـك       زغال چوب بلوط را پودر كرده روي زخم مي هاي عميق زخم

benek (        زو    دهند و مقداري بوتـه      وشو مي   را پخته و با آب آن زخم را شست)zu(      گيـاه سـالم ،)sâlem ( و
  . دهند ها قرار مي سوزانند و زخم را در معرض دود آن را جداگانه مي) runeyasy(رويناسي 

  . گذارند روي زخم ميرا مرهم اين را پخته و ) juš(بوته بنجه قانگ يا گل گياه جوش  زخم سياه

با اسپند زيـر پـاي شـخص        ) zu(ريزند و بوته زو       شده آتش روي زخم مي     مقداري خاكستر سرد   زخم ختنه 
  . سوزانند تا دود آن به زخم بخورد شده مي ختنه

  . ريزند  را روي زخم ميشسوزانند و خاكستر با پارچه ميرا مقداري صمغ درخت توت  زخم سر

مالنـد يـا گيـاه        مرغ مخلوط كرده و روي محل سوخته شده مي          ده تخم آرد جو را تفت داده با زر       سوختگي
  . گذارند را در آب پخته و به صورت مرهم روي محل سوخته شده مي) tašanak(تشنك 

گذارند و    صمغ درخت توت با برگ بلوط و يا شمشير داغ شده را روي زخم مي               جلوگيري از خونريزي زخم   
  . بندند ه روي آن مياي از پوست گوسفند تازه ذبح شد تكه

  

  هاي روحي و رواني درمان بيماري

آقا و بزميرآباد و سرپل ذهاب بيمـار را          رشيد براي درمان پيروان فرقه اهل حق، ساكن در قلعه         رواني شدن 
دوزد يا بـه گـردنش آويـزان          نويسد و روي كتف راست او مي        سيد دعايي براي بيمار مي    . برند  نزد سيد مي  

  . دارد  او در خانه خود نگه ميكند و تا بهبود مي
پبروان اهل تشيع ساكن در روستاهاي اماميه و گاوچالي فولادي و شهر سرپل ذهاب نيز بيمار را نـزد           

  . نشاند مي) tarjeman(ملا بيمار را به ترجمان . برد ملا مي

   طرز به ترجمان نشاندن
اي روي    گذارنـد و پارچـه      اسـه آب مـي    گذارنـد، شمـشيري روي ك       بيماري را نشانده، كاسه آبي جلو او مي       

ملا شروع به دعـا خوانـدن       . بندد  هاي ملا را از پشت مي       اندازند و به دستور ملا يك نفر دست         شمشير مي 
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گويـد ايـن      گويـد اجنـه مـي       رسد و ملا مي     كند در همين حال صدايي از داخل كاسه به گوش ملا مي             مي
گويد شمشير را بـه طـرف صـورتم     برد و مي عقب ميملا سر خود را به . شخص به ما آسيب رسانده است 

گويد مقداري پول روي پارچه بينداز، بعد از اين كار ملا سه              كند بعد به اتفاق بيمار مي       ملا دعا مي  . بياوريد
كنند يكي را با موم بـه لبـاس بيمـار آويـزان               نويسد يكي را در گوشه قبرستان دفن مي         دعا براي بيمار مي   

  . سوزانند را در زير پاي بيمار ميو ديگري . كنند مي
نو و شهر سرپل ذهاب براي درمان افراد بيمار           پيروان اهل تسنن ساكن در روستاهاي طايشعي و گرده        

شيخ دعايي براي بيمـار     . برند  مي) دهد   و كار ملا را انجام مي      استكسي كه جدش سيد     (را به منزل شيخ     
خورانند و دعا را در پارچـه سـبزي گذاشـته بـه               ا به بيمار مي   اندازد و آب آن ر      دعا را در آب مي    . نويسد  مي

ها زنـداني     كنند بعد تا هنگام بهبودي، بيمار را در منزل شيخ در اطاق مخصوص ديوانه               لباس او آويزان مي   
مردم ايـن منطقـه معتقدنـد هـر گـاه كـسي ناخودآگـاه               . گذارند چشم بيمار به كسي بيفتد       كنند و نمي    مي

  . شود هاي روحي و رواني مي آب گرم يا پا روي اجنه بگذارد دچار بيماريخاكستر گرم آتش، 

كنند و مقداري اسپند زيـر        گيرند و آن را به لباس بيمار آويزان مي          براي درمان از ملا دعايي مي      زخم  چشم
  . كنند كنند و براي جلوگيري از چشم زخم دعايي را بر سر در خانه آويزان مي پاي بيمار دود مي

گيرنـد و   از ملا دعايي به نام دعاي ترس مي) اي كه دچار ترس شده    بچه(براي برطرف شدن ترس      ترس
  . كنند به لباس بچه آويزان مي

اي كه مرتب غش كند و از حال رود ساكنان اين منطقه باور دارند كـه او اجنـه را بـه پـا                    بچه غش كردن 
گذارنـد و از    را در خاكستر سـرد شـده آتـش مـي          براي درمان او    . افتد  بدين جهت به اين حال مي     . آورد  مي

  . كنند تا بهبود يابد حالي او شدت يابد تيراندازي مي چه بي زنند و چنا پشت، سر او، بر حلب مي

گويند همزاد دارد يعني همزمان با تولد او جـن،            درستي نخوابد و زياد گريه كند مي       وقتي نوزادي به   همزاد
گيرنـد و     گذارند نوزاد بخوابد، براي درمان دعاي همزاد از ملا مي           ها نمي   نپري يا ديوي نيز متولد شده و آ       

كنند بعد از شش ماه دوباره دعايي كه همانند دعاي نـوع اول اسـت                 تا شش ماه به لباس نوزاد آويزان مي       
  . كنند سالگي به لباس نوزاد آويزان مي گيرند و تا يك مي

  : اند از گيرند كه عبارت  هنگام زايمان چند روش به كار ميزدگي براي درمان و جلوگيري از آلزدگي  آل
كشند بر اين باورند آل از سـياه          ـ طناب بافته شده از موي بز به رنگ سياه و سفيد دور زائو و نوزادش مي                

  . تواند وارد حريم آن شود ترسد و نمي و سفيدي آن مي
ان آنان بترسد به آنان نزديك نشود و آسـيب          كشند تا آل از سياهي چشم       ـ به چشم نوزاد و زائو سرمه مي       

  . نرساند
  . گذارند تا آل از آن بترسد و به زائو نزديك نشود دوزي در موهاي زائو مي ـ سوزن جوال
  . كنند دار به لباس زائو و نوزاد آويزان مي ـ از لباس بش
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د و كـاري بـه زائـو و نـوزادش           ها را ببـر      آن  كنند تا آل    ـ دل و جگر گوسفندي را جلو اتاق زائو آويزان مي          
  . رساند خواهد و آسيبي به ديگر جوارح نمي ي منداشته باشد چون آل فقط دل و جگر زائو و نوزاد را

دار سيلي محكمـي      كنند و بش    زدگي شوند جهت درمان تيراندازي مي       كه زائو يا نوزاد دچار آل       ـ در صورتي  
زدگي شـود و    تاكنون كمتر كسي پيدا شده كه دچار آل       زند بنا به روايت ساكنان منطقه         به گوش زائو مي   

  . زنده بماند
  

  حجامت
كردنـد بـراي      اي از بدنشان احساس درد مي       شده يا در ناحيه     افرادي كه در جايي از بدنشان خون جمع مي        

  خوبي جريـان دارد حجامـت      در بهار و تابستان كه خون انسان به        رفع درد و برطرف شدن خون جمع شده       
  . كردند مي

اند، اينان در بهار و تابستان بـه           معروف (xarât)زنان كولي در منطقه پژوهش به نام خراط          گيرها  حجامت
  . كنند كننده اقدام مي ت به مداواي بيماران مراجعهمكنند از طريق حجا نقاط مختلف سفر مي

كند سپس    ايجاد مي زند و خراشي      گر ابتدا به محل درد تيغ مي        براي انجام اين كار حجامت     روش حجامت 
كنـد    گـذارد و از سـر ديگـر شـاخ شـروع بـه مكيـدن خـون مـي                     زده مي  شاخ بز كوهي را روي محل تيغ      

  . كشد ترتيب خون كثيف زير پوست را بيرون مي بدين
 

 گير ابزار و وسايل حجامت
  .تيغ براي ايجاد خراش روي پوست و ـ شاخ براي مكيدن خون 

  
  بندي شكسته

اي كه دارد محل شكستگي را در دست گرفتـه            بند با توجه به تجربه       شكسته .رانمچ پا، دست،     شكستگي
كـه حالـت    ) seris(شـده گيـاه سـريش        مـرغ يـا لـه       ها را در محل خود قرار داده و زرده تخـم            و استخوان 

 عدد چوب نازك كه با نخ به هم بسته شـده دور        3 يا   5گذارد و با      چسبندگي دارد را دور محل شكسته مي      
پـس از قـرار دادن      . كنند  رهم را عوض مي   مبندد و هر دو الي سه روز          سته پيچانده و محكم مي    محل شك 
در صورت بهبود يافتن شكستگي تورم محـل        . گذارند  ميرا  هاي شكسته در محل خود مرهم آن          استخوان

  . كند فروكش مي

  . هاي شكسته است علائم جوش خوردن استخوانديگر از   خارش عضو شكسته

اي   بند بعد از اتصال استخوان شكسته به هم و گذاشتن مرهم روي آن چوب حلقه                شكسته كتفشكستگي  
گذارد تا زير بغل له نشود و تا وقتي كه علائـم              دهد و نمدي دور آن مي       شكل را دور شانه مصدوم قرار مي      

  . آورد نمي بهبودي ذكرشده نمايان نشود چوب را در
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دهـد و پـاي مـصدوم را بـه            خواباند و متكايي زير ران او قرار مـي          بند، مصدوم را به پهلو مي       شكسته لگن
  . چرخاند تا لگن سر جاي خود قرار گيرد اطراف مي

دهـد بعـد سـاق پـاي مـصدوم را بـه               اي را گلوله كرده و زير زانو قرار مي          بند، پارچه   شكسته  زانو دررفتگي
گـذارد و پـاي       د را روي پاي بيمـار مـي       كند و اگر جا نيفتاد دوباره كف پاي خو          خم مي ) ران(قسمت پشت   

  . چرخاند تا سر جاي خود رود بيمار را مي

گـذارد و بـا       رفته پا مـي    كرده و زير قوزك در     گلولهرا   يا  بند، مصدوم را خوابانده و پارچه        شكسته پاقوزك  
. دهـد    مـي  پيچاند و به پـايين فـشار        دهد و با دست ديگر پا را مي         يك دست پاشنه پا را به پايين فشار مي        

  . اندازد مي ترتيب قوزك را جا بدين

دهـد، سـپس      اي شكـسته روي آن قـرار مـي          كند و تكـه كـوزه       اي مي   بند چاله    شكسته پادررفتگي مچ   
بند با دست پا را ماساژ داده و يكباره پا را به پـايين                دهد و شكسته    مصدوم پاي خود را روي آن قرار مي       

ر پاي بيمار يكباره خالي شود و محل در رفته به اين صورت جا              دهد تا كوزه شكسته شود و زي        فشار مي 
  . افتد مي

دهد و با دسـت ديگـر از دو           بند، با يك دست فك مصدوم را از داخل دهان با پايين فشار مي               شكسته فك
  . گيرد چرخاند و به اين صورت فك سر جاي خود قرار مي طرف به فك فشار داده و به چپ و راست مي

هـا گذاشـته و تـا         بندد و پاي خود را روي مهـره         بند، دو پاي مصدوم را به هم مي         شكسته تهاي پش   مهره
  . كند تا سر جاي خود قرار گيرد ها وارد مي حدودي فشار بر آن

خميري از آرد گندم و مقدار زياد نمك كه روي ساج تـف  (نمك  براي درمان كوفتگي، مرهم نيمه    كوفتگي
  . دهند لي روي كوفتگي مالش ميرا با روغن مح) شوند داده مي
  

  پردازند افرادي كه به امور مختلف طب مي

گفتنـي  .  فعاليـت دارد   دررفتگـي بندي و     شود كه در امور مربوط به شكسته        به كسي اطلاق مي   ) jarâ(جرا  
  . است كه اين رشته از فعاليت شغل اصلي فرد نيست بلكه يك فعاليت جنبي است

  . كند شود كه در زمينه كشيدن دندان فعاليت مي اطلاق ميبه كسي ) deyân keš(ديان كش 

كنـد و نـاف نـوزاد را          ماماي محلي را گويند كه هنگام زايمان از زن باردار مراقبت مـي             )mâmân(مامان  
  . برد مي

  . كنند ميهايي كه حجامت را  كولي) xarât(خراط 

  . و تجربه دارد  و غيرگياهي مهارتهاي جسمي با داروهاي گياهي كسي است كه در درمان بيماري حكيم

  . دهد كسي كه كار ختنه را انجام مي) xatnakar(گر  ختنه
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شوند ديوي را بگيرند و درمان يك بيماري را كامل از او بگيرند و  افرادي كه موفق مي) baš dâr(دار  بش
، يرقـان، مـارزدگي، و      درد، نـاف درد، تـب و لـرز          هايي از قبيـل سـردرد، چـشم         به بيماريي . او را آزاد كنند   

  . دار ماموسي گويند پيروان اهل سنت به بش. پردازد هاي روحي و رواني مي بيماري

  . كسي كه دعا بنويسد) ملا) (mala(مله 

اي است كه بيماران با توجه به توان مـالي خـويش بـه مداواكننـدگان تقـديم       هديه) ray dowâ(ري دوا 
  . كنند مي


